
   گشودهبِی در برابر فریرانشهری ای اراده‌زِی رستاخش؛ی فرسارنگِین

  

:می را بالا بزنپرده

 ی رگبارِ ترس است؛ ترسست،ی باران گلوله نبارد،ی‌ مرانشهری، آن‌چه از هر سو بر سر ا۲۰۲۶ سال ی آستانه‌در
  به روانیغرب–یعرب–ی وابسته به مثلث عبری و رسانه‌های اطلاعاتیها‌سی سروکی تاری که از اتاق‌هاشدهی‌مهندس

  بر فراز هر خانه و هر ذهن معلق نگه دارد.یشبح تا »جنگ زودرس بزرگ« را چون شودی‌ مقی تزرنیرانزمی ایجمع
  و سردِقی دقیوی آن‌چه هست، سنار؛«ستی در کار نی: »جنگندیگوی‌ میگری دزی چتی سخت واقعی داده‌هاکیل

 ی روح شهرگاندهدی‌ را نابود کند و نه اجازه مرانی کالبد اخواهدی‌ که نه می کنترل‌شده« است؛ راهبردشی»فرسا
 نی است تا ارانی اری ذخای‌وستهی و مصرف پی مرکزی‌هی. هدف، شکستن ستون فقراتِ بنابدی بازا خود ررانشهریا

.زدی مستقل برخی جهان‌‌ـپروژه‌کی دوباره به قامت که‌آنی‌ بماند، بی باقای جغرافکیتمدن کهن، در حد 

   جنگالی. اقتصاد نفت و مرگِ خکی

  خواند. اگرهی و سرمای انرژیی روند جابه‌جای از رودی که باغات،ی حجم تبلی جهان امروز، جنگ را نه از رودر
 دانی شکل گرفته بود، موی حکومت اشغالگر موجود در تهران در واشنگتن و تل‌آوی نابودی برایقی حقیاراده‌ا

  قرار داشت، نه اکنون که نفتی اقتصادی و انزوایرساختی زیریپذ‌بی بود که تهران در اوج آسییاقدام، سال‌ها
.چرخدی‌ می همچنان در مدار اقتصاد جهانرانیا

  شده و بخش عمده صادرات نفتلی تبدنی اقتصاد چی برا«یفی و تخفری اسی‌کننده‌نی به »تأم۲۰۲۵ در سال رانی- ا
 اشی‌ باشد، به بند وابستگرانی آن‌که اهرم اقتدار ای که به‌جای نفتکند؛ی‌ به پکن واگذار منی سنگفیخود را با تخف

بدل شده است.

 ی و اگر قرار بود غرب به‌سوبردی‌ میاردیلی نفت ارزان، سود منی از ا،یکی تمدن آتلانتی اصلبی به‌عنوان رقنی- چ
.ردی قرار گاش‌کیتی ژئوپلبی در خدمت رقنه،یهزی‌ از ثروت، بی حجمنی چنگذاشتی‌ برود، نماریجنگ تمام‌ع

 زندی‌ جهان را بر هم می هرمز، بلافاصله تعادل انرژی تنگه‌ی فارس و هر بسته شدن جدجی- هر انفجار بزرگ در خل
  است، نه«تیری پکن خواهان »تنشِ قابل‌مدرو،‌نی از همنشاند؛ی‌ می و اقتصاد جهاننی بر دوش چینی سنگیها‌نهیو هز

.ی نظم انرژیفروپاش



  که،یی نبرد نهادانی را نه به مرانی است که ایشی همان نظم فرساتی در خدمت تثب«ی »شبه‌جنگِ رسانه‌اب،ی ترتنی ابه
 ی جز »شرف و اراده‌رند،یگی‌ را اندازه مزی که همه‌چیی با دستگاه‌هابرد؛ی‌ مکیتی ژئوپلی‌ژهی ویبه اتاق مراقبت‌ها

 را.«یابیباز

  رانشهری منفعت، نه سپر ای شرکان؛ی و چهی. روسدو

  ونی چ،ی رسمتی معاصر است. روارانی ایاسی خطرناک در افق سی فکری هاونی از افیکی »محور شرق« توهم
 رانی دو قدرت، انی ادهدی‌ نشان میدانی متی حال آن‌که واقعکند،ی‌ می معرفکی را به‌عنوان متحدان استراتژهیروس

.نندیبی‌ معامله و فشار میرا بیا‌رهی خود، که به‌عنوان ذختی از امنیرا نه به‌عنوان پاره‌ا

 اشی‌ابتی نیروهای و نرانی به الی پرطمطراق، هرگز در برابر ضربات اسرائیها‌شی- مسکو، با وجود قراردادها و نما
 ی‌شرفتهی پحاتی تسلکهی‌ است؛ در حالی برپا نکرد و رابطه‌اش فاقد هرگونه تعهد دفاع جمعی واقعی سدهیدر سور

 داشت.نگه هی به آنکارا فروخت، تهران را در حاشپروای‌خود را ب

 ی در مقابل، از ارتقاکی ارزان استفاده کرد، لی پهپادهای‌کننده‌نی به‌عنوان تأمرانی از انی در جنگ اوکراهی- روس
 در سرنوشت.کی او ابزار فشار بر غرب است، نه شری برارانی معنا که انی سر باز زد؛ بدرانی ای توان دفاعیواقع

  »کمربندیتی ترانزیرهای خود با تهران را عمدتاً در قالب نفت ارزان و مسوندی مفتخر است، پی به مفت خرزی ننی- چ
  بماند تا هم ازی داد سطح تنش در حد ضربات محدود باقحی، ترج۲۰۲۵ روزه ۱۲ کرده و در جنگ فیو راه« تعر

.ندی نببی آسنشی تأمی‌رهی بهره ببرد و هم زنجشتری بفیتخف

  کهی است؛ محور«یرانشهری ادولتی‌ برانِی از ای آن‌چه »محور شرق« نام گرفته، در عمل »محور بهره‌کشسان،‌نیبد
.ندیبی‌ می بازدانِی تمدن، که به‌مثابه مخزن سوخت و مکی را نه به‌عنوان کانون رانیا

  ی رستگاری نه جبهه‌ش،ی فرسای باتلاق‌ها؛یانی می. حلقه‌هاسه



  بهیازی تمدن کهن، نکی خفه کردن ی قرن‌هاست آموخته که برا،یمی ابراهسمی الکسندررانشهر،ی ایخی تاردشمن
 کند.لی تبدجهینتی‌ و بنهی پرهزیها‌دانی را به مرامونشی است پی کافست؛ی به قلب آن نمی مستقیحمله‌

  وکای آمری برادان،ی منی بدل شده، اما هملی اسرائهی علیساز‌نهی سرخ، به ابزار هزیای در دریستادگی با امن،ی- 
  معلق که نه بهیتی در منطقه فراهم آورده است؛ وضعی دائمیتی و امنی حضور نظامتی تثبی برایمتحدانش بهانه‌ا

.کندی‌ مدی تولشیا بلکه فقط فرس،ی و نه به شکست قطعشودی‌ منجر میروزیپ

 نی دلار و هزاران نفر را در ااردهایلی مرانی شده‌اند؛ الی تبد«کرد‌نهی هزی برایی و عراق، به »خرابه‌هاهی- سور
 انی در جرلی و اسرائهی ترکانی می نظم اسد، رقابت اصلی پس از فروپاشهی اکنون در سورکی خرج کرده، لاهایجغراف

 قرار گرفته است.ینینش‌ب در موضع عقر،یاست و خودرو چکمه پوشان تهران ناگز

 تی واشنگتن و تثبی حضور دائمی برای تهران باشند، بهانه‌ای از آن‌که ابزار راهبردشی بیابتی نی- در عراق، گروه‌ها
.زنندی‌ حلقه مرانی به دور گردن اشتری شوند، بهی تغذشتری که هرچه بیی حلقه‌هااند؛ی‌ خارجیساختار مداخله‌

  قرار دادهیغرب–یعرب–ی توازن به نفع جبهه عبرگر‌می است که خود را تنظی فرصت‌طلببی رقان،ی منی در اهیترک
  تا از«دهی نه‌چندان فروپاش،ی »نه‌چندان قورانِی بلکه طالب اران،ی ایی به رهالی نه ما،یاست؛ نه خواهان جنگ سراسر

 . ونزوئلاردی گی را مشانی جاهی آنجا را ترک کنند ترکرانی اانیام و قفقاز بهره ببرد. هرجا نظهی نفوذ در سوریخلأها
 ی را دارد و نه اراده‌ای قوا در غرب آسی در هندسه‌ی واقعی نماد دوردست است؛ نه توان مداخله‌کی صرفاً زین

.ی در برابر سه‌گوشه بدسگال حاکم بر نظم جهانیا‌کننده‌نییتع

  یی نه معمار رهاش،ی فرساگر‌تیری مدده؛ی. دولت پوزچهار

  که کارگزار نرمِرانشهر،ی که نه حامل افق نجات ای اند؛ کسانستادهی اانی طرح، خامنوف و دولت پزشکنی مرکز ادر
 هستند.شینظم فرسا



  از »محوری کنترل‌شده با عربستان، استفاده ابزاریی در تنش‌زداتوانی‌ دولت را منی حرکت ای- چهار محور اصل
 ی و مهره‌هاچی و باز کردن پهی و روسنی با چرمتوازنی روابط غتی تثبران،ی با چکمه پوشان ای چانه‌زنیمقاومت« برا

 به نفع غرب خلاصه کرد.رانی ایتیامن–یساختار اقتصاد

  که جنگ را شعله‌وری است؛ نه آن‌قدر افراط«لی »فرصت تعد،یغرب–یعرب–یهٔ سه گوش عبردگاهی دولت از دنی- ا
 تیری جنگ، کنترل و مدی‌هی ساتیری مدی مناسب برای صورت دهد؛ دولتیکند، نه آن‌قدر معتبر که کار جد

.رانی ای راهبردیهای‌مند بر سر توانیجی تدری معامله‌ی برانی زمی و آماده‌سازیانفجار اجتماع

  بهدنی در سطح ساختار، به استحکام بخشکی لد،ی سخن بگو«ی در سطح گفتار ممکن است از »منافع مل،ی دولتنیچن
 لی رقابت قدرت‌ها تقلی پشتاطی به حجی به تدررانی که در آن، ای سازه‌اکند؛ی‌ کمک مشی فرسایهمان سازه‌

 جهان‌‌ـتمدن.کی نه به مرکز ثقل ابد،ی‌یم

  یرانشهری ای و ضرورت کودتاقت،ی حقشی. فرجام؛ جنگ دروغ، فرساپنج

  وهی سورتی وضعمن،ی در های‌ری درگی الگون،ی و چهی روسی، رفتار دوگانه‌۲۰۲۵ ی از جنگ دوازده‌روزه‌چه‌آن
  در حالرانی اشی مهار و فرسای روشن است: حلقه‌ی نقشه‌کی د،یآی‌ تهران برمی دولت فعلیریعراق و جهت‌گ

  قاطع داشتند، دری حمله‌ی برای جدی اراده‌ویو. اگر واشنگتن و تل‌آاری انفجار جنگ تمام‌عی است، نه لحظه‌لیتکم
  بود،رتریپذ‌بی آسشیها‌رساختی و زفروختی‌ منی به چزیرآمی تحقی نفت خود را با نرخ‌هارانی که اییهمان سال‌ها

 انداختی‌ را به لرزه منی و چی را بشدت متلاشی نظم انرژار،ی جنگِ تمام‌عرای اما نکردند، زکردند؛ی‌ضربه را وارد م
.زدی‌ بلوک غرب رقم می فراتر از سود برایا‌نهیو هز

 ی معاصر قرار گرفته‌اند: »پروپاگانداخی تاری روانیها‌اتی عملنیتر‌دهیچی از پیکی در معرض رانی مردم اانه،ی منی ادر
 ،ی زندگی. هر بار که مطالبه‌رانشهری ای شکوه تمدنیابی و بازی آزادادی خفه کردن فری برایجنگ« به‌عنوان ابزار

  تا مردم را درکشندی‌ جنگ را بر سر جامعه می‌هی سارد،یگی‌ بالا میرانشهری اشتنی خویابی داد و باز،یآزاد
 کنند.ری اس«ری در تحقی »زندگای »مرگ در جنگ« نی دروغیدوگانه‌

  رخ دهد، بهرانشهری به ستون فقرات قدرت سخت و نرم اوندیپی‌ اعتراض مردم، اگر تنها به صورت پراکنده و بکیل
 ی. تا هنگاملرزاندی‌ حکومت اشغالگر را نمیوارهای اما دزدیری‌ که بر آسفالت میی خون‌هاانجامد؛ی‌ مثمری‌کشتار ب



  و افق نجات آن متأثررانشهری بازگشت ایای کشور از رؤیار و کارگزاران سخت‌افزهای‌تی امنان،ی نظامیکه بدنه‌
 زی کنترل‌شده« وارشی عمدتاً به حساب همان »فرساها‌ابانی ملت چرخش نکنند، جان‌باختن در خینشوند و به‌سو

.یی نه به حساب رهاشود،ی‌م

  دهد؛ی خود را نشان می معنا«یرانشهری ایابی نجات و بازی‌هیانی و »ب«یرانشهری ای »کودتای‌دهی که انجاستیا
 افتهی سازمان‌ی را به قدرتثمری‌ بی کند و مرگ‌هالی متمرکز تبدی اعتراض پراکنده را به اراده‌کوشدی‌ که میطرح

  از دل ابرروِشنی فراگروهی بلکه برآمدن اراده‌اگر،ی حزب دهی حزب علکی ی افق، نه کودتانی دهد. اوندیپ
یعرب–ی و سه گوشه بدسگال عبریمی ابراهسمی ساخت قدرت را از خدمت الکسندرخواهدی‌ است که میرانشهریا
 قرار دهد.نگر‌ندهی آرانشهرِی بکشد و در خدمت ارونی بیغرب–
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